
کـــه مـــا بـــه اینجـــا  به خاطـــر همـــکاری اســـت 
ایـــن  رســـیده ایم. در عیـــن حـــال، حـفــــظ 
همـــکاری بزرگ تریـــن چالـــش پیـــش روی 
ـــه  ماســـت. اخلاقیـــات پاســـخ مغـــز انســـان ب

ایـــن چالـــش اســـت.
جاشوا گرین، قبائل اخلاقی

از مارگارتمیــد، انسان شــناس شــهیر امریکایــی، 
پرســش  بــه  پاســخ  در  کــه  اســت  شــده  نقــل 
ــن  ــود اولی ــیده ب ــه پرس ک ــجویانش  ــی از دانش یک
کجــا بایــد  نشــانه های فرهنگــی شــروع تمــدن را 
جســت؟ گفتــه بــود آنجــا که اســتخوانی شکســته 
شــده و بعــد جــوش خــورده اســت. توضیــح آنکــه 
می خــورد  جــوش  کــه  شکســته ای  اســتخوان 
کســی صبــوری و مراقبــت  کــه  نشــان از آن دارد 
کــرده اســت تــا جراحــت فــرد دیگری ترمیــم یابد و 
کســی از دیگــری در  کــه  کنــد. زمانــی  بهبــود پیــدا 
شــرایط دشــوار دســتگیری می کنــد، نشــانه های 
جــدی شــروع یــک تمــدن می توانــد پدیــدار شــود. 
هــوش  گــوش  بــه  بایــد  را  مارگارتمیــد  ســخن 
نویــد  نه تنهــا  »دیگــری«  از  شــنید. دســتگیری 
از  را  بایــد آن  کــه  را می دهــد  یــک تمــدن  آغــاز 
مقومــات و حتــی شــرایط ضــروری پیدایــش یــک 
اجتمــاع،  تمــدن،  از  دانســت.  اخاقــی  تمــدن 
گرفتــه تــا سیاســت، علــم و...،  فرهنــگ و دیــن 
کــه بــه  زمانــی اخاقــی و تحمل پذیــر می شــوند 
دیگــری بیندیشــند و هویــت دیگــری را در تخیل 
ــی دارد  ــه خصوصیات ــری چ ــن دیگ ــا ای ــد. ام آورن
کــه بــرای اخاقی کــردن یــک جامعــه بایــد بــه 

ــد؟ حســاب آی
که  تکامل انســان هوموســپینس نشــان می دهد 
کوچکــی به مثابــه جزیــره ای  گروه هــای  آنــان در 
می کردنــد.  زیســت  یکدیگــر  کنــار  قبیله هــا  از 
زیســت قبیلــه ای لاجــرم ذهــن نارسیســتیک و 
ــه  ک ــد مــی آورد. ســبب آنجاســت  خودمحــور پدی
ذهــن قبیلــه ای بــه خــود و محافظــت از قبیلــه 

ساخته نشده ایم و متناسب با نیازهای آن تکامل 
پیـدا نکرده ایـم. سـرعت تکامـل محیـط پیرامـون 
مـا از سـرعت تکامـل مغـز اخاقـی مـا بیشـتر بـوده و 
ایـن مـا را بـه سـان میوه هایـی خـام در آورده اسـت 
افتاده ایـم.  تکامـل  درخـت  از  موعـد  از  زودتـر  کـه 
تکنولـوژی رفته رفتـه مـا را از خودمـان بیگانه کرد. 
کـه تکنولـوژی بـرای مـا بـه ارمغـان  نیکویی هایـی 
آورده بـود اینـک بـه شـر بـدل شـده اسـت: دشـمن 
طـاووس آمـد پـرّ او! آن قـدر بـه سـرعت پیشـرفت 
تکنولوژی پرداختیم که از خودمان غافل شـدیم. 
ما برای زیستن اخاقی راه بلندی در پیش داریم: 

آدمـی. شـاید  نـو  از  و  ببایـد سـاخت  دیگـر  عالمـی 
گوهـر  بتـوان همچنـان از تکنولـوژی بهـره بـرد تـا 
کنیـم. شـاید بتـوان تکنولـوژی  خـود را اخاقی تـر 
را بـرای همـکاری و تعـاون بیشـتر بـا یکدیگـر بـه 
اسـتخدام گرفـت. راه بهبـود مـا هرچه باشـد نقطه 
عزیمت مشارکت و همکاری با یکدیگر است. یک 
جامعه و جهان اخاقی جامعه و جهانی مشارکتی 
اسـت. بـا تعامـل و همـکاری بـا یکدیگـر می توانیـم 
کـه ام الـمـصــــائب و  از خودمحـوری و خودپرسـتی 

ام الـــرذائل اخاقـی اسـت فاصلـه بگیریـم.

محصـول  مـا  محتمـل  کـه  اسـت  زمان بـر  چنـان 
کـه  آن را نخواهیـم دیـد. درسـت مثـل درختانـی 
می کاریـم و دیگـران در زیـر سـایه آن می نشـینند. 
ما ایـنـک در دنیایی جهانی شده زنـدگـی می کنیم. 
بـه یمـن و مـدد تکنولـوژی آدمیـان بیشـتر بـه هـم 
وصـل شـده اند و راه مشـارکت و همـکاری هموارتـر 
شـده اسـت. امـا مغـز و ذهن عموم آدمیان هنـوز در 
فضای قبیلگی انسان های نخستین سیر می کند 
و رشـد کافی برای زیسـت اخاقی مشـارکت جویانه 
قبیلـه ای  اذهـان  بـا  هنـوز  اسـت.  نکـرده  پیـدا 
و  می کنیـم  نـگاه  امـروز  جهانی شـده  دنیـای  بـه 
همچنـان بـا همیـن نـگاه بـه دنبـال حـل مسـائل 
جایـی  بـه  کـه  اسـت  روشـن  هسـتیم.  جهانـی 
نخواهیم رسید! ما هنوز برای دنیای جهانی شده 
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خــود می اندیشــد. بــرای یــک ذهــن قبیلــه ای، 
دیگــری حضــور نــدارد. همــه جهان در قبیلــه او و 
نجــات آن خاصــه می شــود. ذهــن قبیلــه ای در 
شــرایط پرخطــر خــود را بهتــر هــم نشــان می دهد. 
گــون دچــار تهدیــد  گونا کــه وجــود قبایــل  زمانــی 
شــدید(  آب وهوایــی  تغییــرات  )مثــل  می شــود 
فکــر  بــه  قبیلــه ای  ذهــن  کــه  اســت  طبیعــی 
نجــات خــود بیفتــد. آیــا چنیــن ذهنــی می توانــد 
کــه دائمــا  جامعــه ای اخاقــی پدیــد آورد؟ ذهنــی 
دیــدن  چشــم  و  اســت  گرفتــار  خــود  حصــار  در 
ــی  ــی اخاق ــد اجتماع ــدارد، نمی توان ــری را ن دیگ

ــار آورد. ــه ب ب
توانایــی  دیگــری  بــا  همــکاری  و  مشــارکت 
بــالا  را  اخاقــی  جامعــه  یــک  ایجــاد  بــرای  مــا 
مطالعــه ای  در  کــه  نیســت  بی ســبب  می بــرد. 
فرهنگــی  انسان شناســی  پژوهشــگران  کــه 
کســفورد درخصــوص اصــول اخاقــی  دانشــگاه آ
انجــام  گــون  گونا اجتمــاع  و  فرهنــگ   60
کــه  یافته انــد  دســت  نکتــه  ایــن  بــه  داده انــد 
کمــک بــه  اصــول مشــترک اخاقــی میــان آن هــا 
ــرای  ــا ب ــه دیگــری اســت.1 م ــرام ب دیگــری و احت
و  اجتماعــات  در  بایــد  نه تنهــا  اخاقــی  زیســت 
کنیــم،  گروه هــای خودمــان بــا یکدیگــر مشــارکت 
ــودی  ــاتِ غیرخ ــا و اجتماع گروه ه ــا  ــد ب ــه بای بلک
شــناختن  رســمیت  بــه  کنیــم.  همــکاری  نیــز 
فاصلــه  عزیمــت  نقطــه  غیرخــودی  دیگــریِ 
گرفتــن از نارسیســیم نهادینه شــده در ماســت. 
کــه غیرخــودی اســت لزومــا مثــل مــا  دیگــری ای 
ــا  ــد، مثــل م ــار نمی کن ــا رفت نمی اندیشــد، مثــل م
لبــاس نمی پوشــد، شــکل و شــمایلش مثــل مــا 
نیســت و... امــا قابــل احتــرام اســت و بــه انصــاف 
دیگــری  کــرد.  مواجهــه  آن  بــا  بایــد  عدالــت  و 
کــه  ــا مــا زیســت نمی کنــد؛ چــرا  لزومــا هم زمــان ب
کــه مــا آن را نبینیــم  ممکــن اســت در آینــده ای 
بــه زندگــی و اجتمــاع مــا وارد شــود. درســت بــه 
یعنــی مشــارکت  زیســتن  همیــن معنــا اخاقــی 
کــه در حــال حاضــر  و همــکاری بــا دیگــری ای 
او قابــل پیش بینــی  امــا حضــور  غایــب اســت؛ 

اســت. یــک ضرب المثــل یونایــی بــه نیکویــی 
ایــن نکتــه اخاقــی را بیــان می کنــد: یــک جامعــه 
کــه افراد ســالمند  زمانــی خوبــی را تجربــه می کنــد 
درختانــی بکارنــد کــه می داننــد هرگــز در زیر ســایه 

نشســت! نخواهنــد  آن 
دیگـری اندیشـیِ اخاقـی، خـود را در سیاسـت هـم 
بدین ترتیـب  اخاقـی  سیاسـت  می دهـد.  نشـان 
کـه در آن دیگـریِ غیرخـودی بـه  سیاسـتی اسـت 
همـکاری  بـه  دعـوت  و  شـده  شـناخته  رسـمیت 
می شـود. یـک دولـت اخاقـی »تمـام« شـهروندان 
خود را به رسـمیت می شناسـد و اجازه مشـارکت به 
همـه آنـان می دهـد. امـا مضـاف بـر آن در سیاسـت 
دیگـر  کشـورهای  شـهروندان  اینکـه  بـا  اخاقـی 
قانونـا ذیـل حاکمیـت یـک نظـام مشـترک لحـاظ 
نمی شـوند، همچنـان شـهروندان ایـن جهان انـد 
قبیلـه ای  نـگاه  اخاقـی  دولـت  یـک  محتـرم.  و 
نـدارد و بـا سـایر دولت هـای ایـن جهـان همـکاری 
و مشـارکت می کنـد تـا بـوی بهبـود ز اوضـاع جهـان 
آورد  بـه درد  کـه: چـو عضـوی  شـنیده شـود! چـرا 

روزگار/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار.
دیـن اخاقـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. 
رسـمیت  بـه  را  غیرخـودی  دیگـریِ  متدینـان، 
می شناسـند و محتـرم می شـمارند. تاش می کنند 
تـا بـا سـایر ادیـان مشـارکت و همـکاری کننـد. یـک 
دیـن اخاقـی نـگاه قبیله ای نـدارد و فقط به قبیله 
همـه  بهبـود  در  نجـات  راه  نمی کنـد.  فکـر  خـود 
قبایـل بـا هـم اسـت. حکومـت دینـی درسـت بـه 
همیـن معنـا اخاقا نارواسـت؛ چـون فقط به قبیله 
خـود می اندیشـد و در پـی همـکاری و مشـارکت بـا 

دیگـران نیسـت.
پرواضـح اسـت کـه بـه رسـمیت شـناختن و احتـرام 
نیسـت.  دیگـری  اخاقـی  نقـد  نافـی  دیگـری  بـه 
بـا آن  می تـوان دیگـری را محتـرم شـمرد و حتـی 
وارد  او  بـا  معقـول  شـکل  بـه  امـا  کـرد؛  مشـارکت 
دیالوگ شـد و او را نقد کرد. از قضا شـنیدن صدای 
دیگـری و نقـد او یـک رفتـار مشـارکت جویانه تلقـی 
کـه می توانـد بـه اخاقی تـر شـدن جامعـه  می شـود 
کمـک کنـد. دیگـری البتـه می توانـد جهنـم هم به 
کنـد.  کنـد و جامعـه پیرامـون را دچـار تشـویش  پـا 
اسـت.  اندیشـه  نقـد  بـرای  آزادی  رواج  آن  عـاج 
کـه اصـاح یـک اندیشـه  امـا بایـد به خاطـر داشـت 

ذهنی که دائما در 
حصار خود گرفتار 

است و چشم 
دیدن دیگری را 
ندارد، نمی تواند 

اجتماعی اخلاقی 
به بار آورد
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کـــه مـــا بـــه اینجـــا  به خاطـــر همـــکاری اســـت 
ایـــن  رســـیده ایم. در عیـــن حـــال، حـفــــظ 
همـــکاری بزرگ تریـــن چالـــش پیـــش روی 
ـــه  ماســـت. اخلاقیـــات پاســـخ مغـــز انســـان ب

ایـــن چالـــش اســـت.
جاشوا گرین، قبائل اخلاقی

از مارگارتمیــد، انسان شــناس شــهیر امریکایــی، 
پرســش  بــه  پاســخ  در  کــه  اســت  شــده  نقــل 
ــن  ــود اولی ــیده ب ــه پرس ک ــجویانش  ــی از دانش یک
کجــا بایــد  نشــانه های فرهنگــی شــروع تمــدن را 
جســت؟ گفتــه بــود آنجــا که اســتخوانی شکســته 
شــده و بعــد جــوش خــورده اســت. توضیــح آنکــه 
می خــورد  جــوش  کــه  شکســته ای  اســتخوان 
کســی صبــوری و مراقبــت  کــه  نشــان از آن دارد 
کــرده اســت تــا جراحــت فــرد دیگری ترمیــم یابد و 
کســی از دیگــری در  کــه  کنــد. زمانــی  بهبــود پیــدا 
شــرایط دشــوار دســتگیری می کنــد، نشــانه های 
جــدی شــروع یــک تمــدن می توانــد پدیــدار شــود. 
هــوش  گــوش  بــه  بایــد  را  مارگارتمیــد  ســخن 
نویــد  نه تنهــا  »دیگــری«  از  شــنید. دســتگیری 
از  را  بایــد آن  کــه  را می دهــد  یــک تمــدن  آغــاز 
مقومــات و حتــی شــرایط ضــروری پیدایــش یــک 
اجتمــاع،  تمــدن،  از  دانســت.  اخاقــی  تمــدن 
گرفتــه تــا سیاســت، علــم و...،  فرهنــگ و دیــن 
کــه بــه  زمانــی اخاقــی و تحمل پذیــر می شــوند 
دیگــری بیندیشــند و هویــت دیگــری را در تخیل 
ــی دارد  ــه خصوصیات ــری چ ــن دیگ ــا ای ــد. ام آورن
کــه بــرای اخاقی کــردن یــک جامعــه بایــد بــه 

ــد؟ حســاب آی
که  تکامل انســان هوموســپینس نشــان می دهد 
کوچکــی به مثابــه جزیــره ای  گروه هــای  آنــان در 
می کردنــد.  زیســت  یکدیگــر  کنــار  قبیله هــا  از 
زیســت قبیلــه ای لاجــرم ذهــن نارسیســتیک و 
ــه  ک ــد مــی آورد. ســبب آنجاســت  خودمحــور پدی
ذهــن قبیلــه ای بــه خــود و محافظــت از قبیلــه 

ساخته نشده ایم و متناسب با نیازهای آن تکامل 
پیـدا نکرده ایـم. سـرعت تکامـل محیـط پیرامـون 
مـا از سـرعت تکامـل مغـز اخاقـی مـا بیشـتر بـوده و 
ایـن مـا را بـه سـان میوه هایـی خـام در آورده اسـت 
افتاده ایـم.  تکامـل  درخـت  از  موعـد  از  زودتـر  کـه 
تکنولـوژی رفته رفتـه مـا را از خودمـان بیگانه کرد. 
کـه تکنولـوژی بـرای مـا بـه ارمغـان  نیکویی هایـی 
آورده بـود اینـک بـه شـر بـدل شـده اسـت: دشـمن 
طـاووس آمـد پـرّ او! آن قـدر بـه سـرعت پیشـرفت 
تکنولوژی پرداختیم که از خودمان غافل شـدیم. 
ما برای زیستن اخاقی راه بلندی در پیش داریم: 

آدمـی. شـاید  نـو  از  و  ببایـد سـاخت  دیگـر  عالمـی 
گوهـر  بتـوان همچنـان از تکنولـوژی بهـره بـرد تـا 
کنیـم. شـاید بتـوان تکنولـوژی  خـود را اخاقی تـر 
را بـرای همـکاری و تعـاون بیشـتر بـا یکدیگـر بـه 
اسـتخدام گرفـت. راه بهبـود مـا هرچه باشـد نقطه 
عزیمت مشارکت و همکاری با یکدیگر است. یک 
جامعه و جهان اخاقی جامعه و جهانی مشارکتی 
اسـت. بـا تعامـل و همـکاری بـا یکدیگـر می توانیـم 
کـه ام الـمـصــــائب و  از خودمحـوری و خودپرسـتی 

ام الـــرذائل اخاقـی اسـت فاصلـه بگیریـم.

محصـول  مـا  محتمـل  کـه  اسـت  زمان بـر  چنـان 
کـه  آن را نخواهیـم دیـد. درسـت مثـل درختانـی 
می کاریـم و دیگـران در زیـر سـایه آن می نشـینند. 
ما ایـنـک در دنیایی جهانی شده زنـدگـی می کنیم. 
بـه یمـن و مـدد تکنولـوژی آدمیـان بیشـتر بـه هـم 
وصـل شـده اند و راه مشـارکت و همـکاری هموارتـر 
شـده اسـت. امـا مغـز و ذهن عموم آدمیان هنـوز در 
فضای قبیلگی انسان های نخستین سیر می کند 
و رشـد کافی برای زیسـت اخاقی مشـارکت جویانه 
قبیلـه ای  اذهـان  بـا  هنـوز  اسـت.  نکـرده  پیـدا 
و  می کنیـم  نـگاه  امـروز  جهانی شـده  دنیـای  بـه 
همچنـان بـا همیـن نـگاه بـه دنبـال حـل مسـائل 
جایـی  بـه  کـه  اسـت  روشـن  هسـتیم.  جهانـی 
نخواهیم رسید! ما هنوز برای دنیای جهانی شده 
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خــود می اندیشــد. بــرای یــک ذهــن قبیلــه ای، 
دیگــری حضــور نــدارد. همــه جهان در قبیلــه او و 
نجــات آن خاصــه می شــود. ذهــن قبیلــه ای در 
شــرایط پرخطــر خــود را بهتــر هــم نشــان می دهد. 
گــون دچــار تهدیــد  گونا کــه وجــود قبایــل  زمانــی 
شــدید(  آب وهوایــی  تغییــرات  )مثــل  می شــود 
فکــر  بــه  قبیلــه ای  ذهــن  کــه  اســت  طبیعــی 
نجــات خــود بیفتــد. آیــا چنیــن ذهنــی می توانــد 
کــه دائمــا  جامعــه ای اخاقــی پدیــد آورد؟ ذهنــی 
دیــدن  چشــم  و  اســت  گرفتــار  خــود  حصــار  در 
ــی  ــی اخاق ــد اجتماع ــدارد، نمی توان ــری را ن دیگ

ــار آورد. ــه ب ب
توانایــی  دیگــری  بــا  همــکاری  و  مشــارکت 
بــالا  را  اخاقــی  جامعــه  یــک  ایجــاد  بــرای  مــا 
مطالعــه ای  در  کــه  نیســت  بی ســبب  می بــرد. 
فرهنگــی  انسان شناســی  پژوهشــگران  کــه 
کســفورد درخصــوص اصــول اخاقــی  دانشــگاه آ
انجــام  گــون  گونا اجتمــاع  و  فرهنــگ   60
کــه  یافته انــد  دســت  نکتــه  ایــن  بــه  داده انــد 
کمــک بــه  اصــول مشــترک اخاقــی میــان آن هــا 
ــرای  ــا ب ــه دیگــری اســت.1 م ــرام ب دیگــری و احت
و  اجتماعــات  در  بایــد  نه تنهــا  اخاقــی  زیســت 
کنیــم،  گروه هــای خودمــان بــا یکدیگــر مشــارکت 
ــودی  ــاتِ غیرخ ــا و اجتماع گروه ه ــا  ــد ب ــه بای بلک
شــناختن  رســمیت  بــه  کنیــم.  همــکاری  نیــز 
فاصلــه  عزیمــت  نقطــه  غیرخــودی  دیگــریِ 
گرفتــن از نارسیســیم نهادینه شــده در ماســت. 
کــه غیرخــودی اســت لزومــا مثــل مــا  دیگــری ای 
ــا  ــد، مثــل م ــار نمی کن ــا رفت ــل م نمی اندیشــد، مث
لبــاس نمی پوشــد، شــکل و شــمایلش مثــل مــا 
نیســت و... امــا قابــل احتــرام اســت و بــه انصــاف 
دیگــری  کــرد.  مواجهــه  آن  بــا  بایــد  عدالــت  و 
کــه  ــا مــا زیســت نمی کنــد؛ چــرا  لزومــا هم زمــان ب
کــه مــا آن را نبینیــم  ممکــن اســت در آینــده ای 
بــه زندگــی و اجتمــاع مــا وارد شــود. درســت بــه 
یعنــی مشــارکت  زیســتن  همیــن معنــا اخاقــی 
کــه در حــال حاضــر  و همــکاری بــا دیگــری ای 
او قابــل پیش بینــی  امــا حضــور  غایــب اســت؛ 

اســت. یــک ضرب المثــل یونایــی بــه نیکویــی 
ایــن نکتــه اخاقــی را بیــان می کنــد: یــک جامعــه 
کــه افراد ســالمند  زمانــی خوبــی را تجربــه می کنــد 
درختانــی بکارنــد کــه می داننــد هرگــز در زیر ســایه 

نشســت! نخواهنــد  آن 
دیگـری اندیشـیِ اخاقـی، خـود را در سیاسـت هـم 
بدین ترتیـب  اخاقـی  سیاسـت  می دهـد.  نشـان 
کـه در آن دیگـریِ غیرخـودی بـه  سیاسـتی اسـت 
همـکاری  بـه  دعـوت  و  شـده  شـناخته  رسـمیت 
می شـود. یـک دولـت اخاقـی »تمـام« شـهروندان 
خود را به رسـمیت می شناسـد و اجازه مشـارکت به 
همـه آنـان می دهـد. امـا مضـاف بـر آن در سیاسـت 
دیگـر  کشـورهای  شـهروندان  اینکـه  بـا  اخاقـی 
قانونـا ذیـل حاکمیـت یـک نظـام مشـترک لحـاظ 
نمی شـوند، همچنـان شـهروندان ایـن جهان انـد 
قبیلـه ای  نـگاه  اخاقـی  دولـت  یـک  محتـرم.  و 
نـدارد و بـا سـایر دولت هـای ایـن جهـان همـکاری 
و مشـارکت می کنـد تـا بـوی بهبـود ز اوضـاع جهـان 
آورد  بـه درد  کـه: چـو عضـوی  شـنیده شـود! چـرا 

روزگار/ دگـر عضوهـا را نمانـد قـرار.
دیـن اخاقـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. 
رسـمیت  بـه  را  غیرخـودی  دیگـریِ  متدینـان، 
می شناسـند و محتـرم می شـمارند. تاش می کنند 
تـا بـا سـایر ادیـان مشـارکت و همـکاری کننـد. یـک 
دیـن اخاقـی نـگاه قبیله ای نـدارد و فقط به قبیله 
همـه  بهبـود  در  نجـات  راه  نمی کنـد.  فکـر  خـود 
قبایـل بـا هـم اسـت. حکومـت دینـی درسـت بـه 
همیـن معنـا اخاقا نارواسـت؛ چـون فقط به قبیله 
خـود می اندیشـد و در پـی همـکاری و مشـارکت بـا 

دیگـران نیسـت.
پرواضـح اسـت کـه بـه رسـمیت شـناختن و احتـرام 
نیسـت.  دیگـری  اخاقـی  نقـد  نافـی  دیگـری  بـه 
بـا آن  می تـوان دیگـری را محتـرم شـمرد و حتـی 
وارد  او  بـا  معقـول  شـکل  بـه  امـا  کـرد؛  مشـارکت 
دیالوگ شـد و او را نقد کرد. از قضا شـنیدن صدای 
دیگـری و نقـد او یـک رفتـار مشـارکت جویانه تلقـی 
کـه می توانـد بـه اخاقی تـر شـدن جامعـه  می شـود 
کمـک کنـد. دیگـری البتـه می توانـد جهنـم هم به 
کنـد.  کنـد و جامعـه پیرامـون را دچـار تشـویش  پـا 
اسـت.  اندیشـه  نقـد  بـرای  آزادی  رواج  آن  عـاج 
کـه اصـاح یـک اندیشـه  امـا بایـد به خاطـر داشـت 

ذهنی که دائما در 
حصار خود گرفتار 

است و چشم 
دیدن دیگری را 
ندارد، نمی تواند 

اجتماعی اخلاقی 
به بار آورد
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